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چاقوی نامریی در چمدان مهاجرت
 گزارشی از قتل‏های خانگی زنان ایرانی مهاجر در خارج از کشور 
و گفت‏وگو با خانواده پریا ویسی، آخرین قربانی ایرانی در ولز

پلیس وارد مدارس نمی‏شود
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‏وپرورش درباره 
تفاهم‏نامه وزارت آموزش‏وپرورش با نیروی انتظامی گفته 
است، این تفاهم‏نامه در گذشته هم بوده و چیز جدیدی 
نیست: »متن تفاهم‏نامه منتشر شــد، در متن آن هیچ 
مغایرت قانونی وجود نــدارد و همکاری پلیس با وزارت 
آموزش‏وپرورش تا قبل از درِ ورود به مدرســه است. باید 
بپذیریــم که مجرمان نباید در نزدیکــی مدارس حضور 
داشــته باشند و بااســتفاده از ظرفیت پلیس در اطراف 

مدارس یک فضای سالم باید داشته باشیم.« 
به گزارش ایسنا او ادامه داد: »این تفاهم‏نامه به هیچ 
وجه به‏معنای حضور پلیس در مدرســه نیست. پلیس و 
آموزش‏وپرورش در گذشــته تجارب موفقــی را در طرح 
همیاران پلیس داشتند و دانش‏آموزانی که در این طرح 
شــرکت می‏کردند خود را ضابط نظم و تذکر به والدین، 
هنگام جرائم رانندگی می‏دانستند و این موضوع باعث 
آموزش نظم و رعایت قوانین به دانش‏آموزان می‏شد.«

شناسایی 19 پیکر ناشناس 
حادثه بندر رجایی

رضا رئوفیان، مســئول آزمایشــگاه‏های ژنتیک ســازمان 
پزشکی قانونی کشور گفته است، باتوجه به اینکه بعضی 
پیکرهــای ارجاعی در حادثه بندر رجایی از طریق معاینه 
ظاهری قابل شناسایی نیستند، برای تشخیص هویت آنان 
از روش‏های تخصصی‏تر همچون تطبیق DNA  استفاده 
می‏کنیم: »تاکنون از ۱۹ پیکر ناشناس حادثه بندر شهید 
رجایی به‏منظور تطبیق  DNA، نمونه برداری شده است. 
در این حادثه هم باتوجه به شدت آن، پیکرهای ناشناسی 
وجــود دارند که نمی‏تــوان بدون بهره‏منــدی از روش‏ها و 
آزمایش‏های تخصصی نسبت به شناسایی آنها اقدام کرد، 
بنابراین اســتفاده از روش‏های تخصصی ازجمله تطبیق 

نمونه ژنتیکی یک ضرورت است.«
به گــزارش ایرنا، رئوفیان با اشــاره به اینکه ســازمان 
پزشــکی قانونی کشــور در چنین حوادثی با تمام توان و 
امکانات نسبت به شناســایی و تعیین هویت قربانیان در 
کوتاه‏ترین زمان ممکن اقدام می‏کند، گفت: »بســتگان 
درجه یک افرادی که در حادثه بندر شــهید رجایی مفقود 
شــده‏اند، برای اخــذ نمونه و تطبیــق DNA با پیکرهای 
قربانیان به اداره کل پزشکی قانونی استان محل سکونت 

خود مراجعه کنند.«

‏کمبود پزشکان متخصص 
در مناطق محروم 

شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفته 
است، در تأمین پزشــکان متخصص در مناطق محروم با 
مشــکل مواجهیم و امیدواریم وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی و کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اســامی در تأمین نیروهای متخصص برای مرکز 

درمانی به ما کمک کنند. 
بــه گــزارش ایســنا، معاون درمــان ســازمان تأمین 
اجتماعی درباره تأمین اعتبار پروژه‏ها گفته است: »هیچ 
منبعی غیر از حق بیمه پرداختی بیمه‏شدگان برای تأمین 
هزینه‏هــای درمانی و احــداث پروژه‏هــای درمانی وجود 
ندارد و تمام منابع مالی این سازمان از محل حق بیمه‏ها 
تأمین می‏شــود و چون این منابع متعلق به بیمه‏شدگان 
است، باید با امانت‏داری و دقت هزینه شوند. همه امکانات 
دولتی، متعلق به مردم و بیمه‏شدگان است و باید به‏گونه‏ای 
برنامه‏ریزی شــود که این منابع بلااســتفاده نمانده و در 

راستای ارتقای خدمات درمانی به‏کار گرفته شوند.«

از جامعه چه خبر؟

خشونت خانگی مثل یک یادگاری رنج اندود، بار چمدان‏شان می‏شود 
و با آنها از مرزها می‏گذرد. به انگلیس، کانادا، سوئد، آمریکا و هر کشور 
دیگری که بروند می‏رسد. دست آخر هم جان‏شان را می‏گیرد و نام‏شان 
را به لیســت قربانیان قتل‏های خانگی اضافه می‏کند. پریا ویســی، 
آخرین زنی است که خبر قتل او بیست‏وسوم فروردین‏ماه در رسانه‏ها 
پیچید. زنی ۳۷ ساله که پس از چهار روز پلیس ولز پیکر بی‏جان او را 
در خانه‏ای، در منطقه پنیلان در کاردیف پیدا کرد. همسر سابق پریا 
و خاله همســر ســابق‏اش به اتهام قتل او در بازداشت به‏سر می‏برند.
پیش از پریا، باران عابد، ۳۳ ساله در کانادا کاردآجین و درنهایت جسد 
تکه‏تکه شــده‏اش ۲۶ تیرماه ۱۴۰۳ در چمدانی در خیابانی در شهر 
سنت‏جان ایالت نیوفاندلند کانادا پیدا شد. غزال مالجو، زن ۴۲ ساله 
ایرانی دیگری اســت که در فروردین‏ماه ۱۴۰۲ به دست همسرش در 
شهر گوتنبرگ سوئد با چاقو به قتل رسید.  زهره صادقی و همسرش 
محمد )میلاد( ناصری هم در ایالت واشنگتن آمریکا با شلیک گلوله 
رامین خداکرم‏رضایی که چند ماهی بود زهره را مورد آزار و تعقیب قرار 
می‏داد، کشته شدند. سال‏ها در بسیاری از کشورها، با این استدلال 
که رفتارهای منجر به خشونت در مهاجران بخشی از فرهنگ آنهاست، 
دولت‏ها از مداخله در این موارد پرهیز می‏کردند اما فعالان حقوق زنان 
و مهاجران در سال‏های اخیر کمپین‏های متعددی برگزار کردند تا به 
دولت‏های دیگر بگویند »زن‏کُشــی« جرم اســت، نه فرهنگ. همین 
موضوع ســبب تغییرات قانونی در بعضی کشــورها مانند انگلستان 
شــده اســت. این زنان، تنها چند نمونه از مصادیق خشونت خانگی 
علیه زنان مهاجرند که منجر به مرگ آنها شده است. آنهایی که جایی 
در رسانه‏ها پیدا کردند و ثبت شدند اما بسیاری از موارد خشونت علیه 
زنان مهاجر، در هیچ‏جا ثبت نمی‏شــود. پریا ویسی آخرین زنی است 
که به دلیل خشــونت ‏علیه زنان مهاجر جانش را از دست داد. چرخه 
خشونت خانگی علیه زنان در سال ۲۰۲۳ در انگلستان و ولز ۱۸ درصد 
از جرائم را به خودش اختصاص داده، در همین ســال در کانادا ۱۷۸ 
زن به دســت شریک عاطفی‏شان به قتل رسیدند. متخصصان حوزه 
خشونت خانگی در انگلستان بر این باورند زنان رنگین‏پوست، ایرانی و 

افغانستانی شاخص‏ترین موارد این آمارها را شامل می‏شوند. 
زنان مهاجر، به‏دلیل شرایط خاص اقامتی، موانع قانونی، فرهنگی 
و زبانی، در میان آســیب‏پذیرترین گروه‏ها قرار می‏گیرند. سمیه، نام 
یکی از زنانی است که در خانه امنی در انگلستان به زنان ایرانی و کرد 
مهاجر خشونت‏دیده خدمات می‏دهند. او در گفت‏وگو با »هم‏میهن« 
درباره نحوه اطلاع یافتن آنها از زنان قربانی خشــونت می‏گوید: »در 
بریتانیا شماره تماسی وجود دارد که در صورت مشاهده خشونت، شما 
می‏توانید با آن تماس بگیرید. معمولًا قربانیان خشونت خودشان کمتر 
با این شماره تماس می‏گیرند. اغلب همسایه‏های آنها یا فرزند خانه یا 
اگر رهگذری در خیابان دیده باشد، تماس می‏گیرد و گزارش می‏دهد. 
گاهی هم این زنان در مراجعه به پزشک این موارد را مطرح می‏کنند و 
پزشــک این موضوع را گزارش می‏دهد. به طور معمول این تماس‏ها 
با واسطه اتفاق می‏افتد و کمتر خودشان مستقیم تماس می‏گیرند؛ 
زیرا تــرس زیادی دارنــد.« اورژانس اجتماعی انگلســتان در صورت 
مواجهه با این زنان، آنها را براساس ملیت‏شان به سازمان‏هایی که در 
زمینه خشونت علیه زنان فعالیت دارند، ارجاع می‏دهد. پس از آن این 
سازمان‏ها در تماس با قربانی خشونت، ارزیابی ریسک انجام می‏دهند 
و اگــر وضعیت اورژانســی باشــد از زن خشــونت‏دیده می‏خواهند 
به‏ســرعت خانه را ترک و به خانه‏های امن آنها بیاید. اولین اقدام برای 
زنان خشونت‏دیده که با ویزای همسر در بریتانیا هستند، درخواست 
اقامت دائم به‏نام خودشان است: »این تنها استثنا در قوانین مهاجرتی 
بریتانیاســت. اگر زنی تحت خشونت است و با ویزای همسری آمده، 

دولت بریتانیــا به آنها اقامت دائم می‏دهد. بســیاری از زنان به دلیل 
ماندن در بریتانیا رنج خشــونت را تحمل می‏کننــد و این قانون برای 
شکستن این چرخه است.« زنان خشونت‏دیده در انگلستان می‏توانند 
درخواست کمک‏هزینه خدمات اجتماعی هم بدهند و از نظر مالی هم 

تحت حمایت قرار بگیرند. 
تجربه کاری سمیه در مواجهه با زنان مهاجر ایرانی خشونت‏دیده 
نشان می‏دهد، در بسیاری موارد، خانواده‏های زنان در ایران از سوی 
همسران‏شان آزار و تهدید می‏شوند: »زن جوانی بود که هم خشونت 
جنسی، هم خشــونت خانگی را تجربه کرده بود. شوهرش در ایران، 
خانــواده‏اش را تهدید بــه مرگ کرده بــود و ما از او شــکایت کردیم.  
به‏محض ورود در فرودگاه دســتگیر و به زندان منتقل شد.«  براساس 
گزارش منتشرشده از ســوی پلیس بریتانیا، از هر سه ‏زن، یک‏زن به 
دست مردی در بریتانیا کشته می‏شود. ۱۸ درصد از جرائم ثبت‏شده 
در سال ۲۰۲۳ مرتبط با خشونت خانگی بوده و 74/7 درصد قتل‏های 
زنان تحت خشونت خانگی، به دست همسر یا همسر سابق آنها رخ 
داده اســت. خشونت علیه زنان در انگلستان ۳۷ درصد افزایش پیدا 
کرده درحالی‏که محکومیت‏های مرتبط نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش 
داشته است. در سال ۲۰۲۳ میلادی ۳۹ هزار و ۱۹۸ مورد محکومیت 
مرتبط با خشــونت خانگی در داده‏های پلیس ثبت شده درحالی‏که 
در ســال ۲۰۲۲ این عــدد، ۴۰ هزار و ۶۳۷ مورد بوده اســت. پلیس 
بریتانیا تخمین می‏زند، یک‏زن ۳۵ بار مورد خشــونت قرار می‏گیرد تا 
بالاخره درخواست کمک می‏کند. پلیس بریتانیا اعلام کرده، تنها ۲۴ 
درصد از جرائم جنســیت‏زده گزارش می‏شوند و داده‏های آنها نشان 
می‏دهد که مجرمان جوان‏تر شــدند و زن‏ستیزی در میان نسل Z در 
حال رشد است. در انگلستان، زن‏ستیزی به‏عنوان جرم‏ناشی از نفرت 
طبقه‏بندی شده و از ماه فوریه سال ۲۰۲۵ مرکز ملی آموزش تخصصی 

پلیس برای مقابله با زن‏ستیزی ایجاد شده است. 

قصه پریا �
پریا ویسی، ۳۷ ساله و ساکن ولز انگلستان بود. پلیس جنوب ولز، 
پیکر بی‏جان پریا را بیست‏وسوم فروردین‏ماه پس از چهار روز بی‏خبری، 
او را در خانه‏ای در منطقه پنیلان در منطقه کاردیف ولز پیدا کرده است. 
هلیا ویسی، خواهر پریا آن روز در حال صحبت با او بود که تماس قطع 
شد. او از آن روز به »هم‏میهن« می‏گوید: »تا آخرین لحظه با من حرف 
‏زد. ناگهان گوشــی او خاموش شــد و وقتی دیدم اینترنت‏اش وصل 
نیست، نگران شدم و با پلیس تماس گرفتم. چهار روز تمام پریا ناپدید 
بــود. در این روزها ما با پلیس ولز در ارتباط بودیم. آنها هر دو ســاعت 
یک‏بار به ما گزارش می‏دادند تا زمانی که پریا را پیدا کردند.«  یک زن و 
مرد به‏نام‏های علیرضا عسگری ۴۱ ساله، شوهر پریا، مریم دلاوری ۴۸ 
ساله و خاله شوهر پریا، در ارتباط با قتل پریا توسط پلیس ولز بازداشت 
شدند. خواهر پریا می‏گوید، آنها با هم زندگی نمی‏کردند و حالا خانواده 
پریا تا زمان تکمیل تحقیقات و برگزاری دادگاه که حدوداً یک‏ماه دیگر 
اســت، تحت فشــار شــدیدی‏اند که از جزئیات نگویند.  پریا ویسی، 
آرایشگر بود و چندین سالن زیبایی در ولز داشت. به گفته خواهرش، 
او ۱۵ سال پیش به همراه همسرش از ایران به انگلستان مهاجرت کرد 
و چهارماه پیش از او جدا شده بود: »ما از روز اول می‏دانستیم این کار 
شوهرش است، چون او از قبل پریا را تهدید می‏کرد اما تهدید، کشتن 
پریا نبود.« پلیس ولز پس از گذشــت ۱۲ ســاعت از پیدا کردن پیکر 
بی‏جان پریا بود که به خانواده او اجازه داد تا خبر فوت‏اش را به نزدیکان 

و آشناهایشان بدهند. 
علیرضا عســگری و مریم دلاوری در تاریخ سوم اردیبهشت‏ماه در 
دادگاهی در کاردیف، مرکز ولز، برای تفهیم اتهام حضور پیدا کردند: 
»علیرضا به قتل و دفن غیرقانونی پریــا و خاله او به دفن غیرقانونی، 
اطلاع‏نــدادن قتــل به پلیــس، اخــال در کار پلیــس و توطئه برای 
منحرف‏کردن روند قضایی متهم شده‏اند. جرم‏های دیگری هم هست 
که هنوز به ما هم نگفتند، اما این جرم‏ها برای پلیس محرز شده و به 
همین دلیل به آن متهم شدند.« براساس قوانین انگلستان وکلای 

آنها چهار هفته فرصت دارند از ســوی موکلان خود اعلام مجرم‏بودن 
بکنند. ویسی درباره توضیح بیشتر این موضوع می‏گوید: »آنها بگویند 
گناهکارند یا نه فرقی نمی‏کند. اگر بگویند نیســتند جرم آنها دوبرابر 
می‏شود. زیرا جرم‏های فعلی برای پلیس ثابت شده است.« پلیس ولز 
همچنان در حال جمع‏آوری اطلاعات درباره قتل پریا ویســی است: 
»مــا از همه درخواســت می‏کنیم حتی اگر یک خاطره هــم از پریا و 
شوهرش دارند برای پلیس بگویند. زیرا ممکن است همان خاطره یک 
سرنخ باشد.« پلیس ولز عکس علیرضا عسگری و مریم دلاوری را برای 
انتشــار در اختیار رسانه‏های بریتانیا قرار داده و درخواست کرده، اگر 
اطلاعاتی درباره این افراد دارند یا آنها را می‏شناسند به پلیس اطلاع 
 by دهند.  در بریتانیا سازمان‏هایی فعالیت می‏کنند که تحت عنوان
and for شــناخته می‏شوند و کار آنها باتوجه به آگاهی که از فرهنگ 
زنان خشونت‏دیده دارند، ارائه خدمات به زنان مهاجر به زبان خودشان 
اســت. این ســازمان‏ها با خدماتی که برای کل زنان خشــونت‏دیده 
در انگلســتان وجود دارد و به‏نام »حمایت ملی از قربانیان« شناخته 
می‏شود، متفاوت اســت. در دو دهه اخیر که این سازمان‏ها تاسیس 
شــدند و کمپین‏های متعددی برگزار کردند، دولت بریتانیا تغییرات 
بسیاری را در قوانین‏اش اعمال کرده است. یکی از مسائل مهم برای 
زنان مهاجر تحت خشونت این اســت که دولت میزبان درک دقیق و 
کاملی از فرهنگ آنها ندارد و به همین دلیل در بســیاری موارد قتل ‏و 
خشونت خانگی علیه زنان مهاجر، به‏عنوان یک مسئله فرهنگی در 
نظر گرفته می‏شد و تصور دولتمردان بر این بود که حق مداخله در آن 
را ندارند. اما فعالان حقوق زنان و کمپین‏ها ثابت کردند که »این جرم 
است، فرهنگ نیست.« این جمله، شعار آنها شد و بارها در بریتانیا آن را 
فریاد زدند.  وزارت کشور بریتانیا در ماه می‏سال ۲۰۲۴، دستورالعملی 
را درباره خشونت خانگی علیه زنان مهاجر با هدف افزایش شفافیت، 
یادگیری از مرگ‏ها و پیشــگیری از تکرار آن‏ها منتشــر کرده اســت. 
براساس این دستورالعمل، بررسی مرگ‏های مرتبط با خشونت خانگی 
فقط شامل قتل مستقیم نمی‏شــود. خودکشی قربانیانی که سابقه 
خشــونت خانگی داشته‏اند، مرگ ناشــی از بی‏توجهی یا غفلت، در 
شرایطی که فرد تحت خشونت قرار داشته و مرگ در شرایط نامشخص 
که شواهدی از کنترل‏گری یا سوءاستفاده در زندگی قربانی وجود دارد 

ازجمله مواردی است که در این دستورالعمل آمده است. 

آنچه بر باران گذشت �
باران عابد، زنی ۳۳ ســاله و اهل لاهیجان و آرایشگر بود. کمتر از 
دومــاه از مهاجرت او به ایالت نیوفاندلند کانادا می‏گذشــت که پیکر 
بی‏جانش، ۲۵ تیرماه ۱۴۰۳ تکه‏تکه شده در چمدانی در زمین خالی 
در مرکز شهر »سنت‏جانز« کانادا توسط پلیس پیدا شد. پلیس اعلام 
کرد که او بین ســاعت یک تا ســه بعدازظهر روز بیســتم تیرماه به آن 
زمین خالی منتقل شــده است. یک‏روز پیش از پیدا شدن پیکر باران 
عابد، پلیس پیکر بی‏جان همســر او، مهدی پورباقی را در وان حمام 
خانه‏اش پیدا کرد، درحالی‏که رگ دست‏اش را زده و خودکشی کرده 
بود. پورباقی، ۳۴ ســاله و سازنده پادکســت جنایی »آخرین شاهد« 
فارغ‏التحصیل مدرســه علامه حلی، از مدارس وابســته به ســازمان 
اســتعدادهای درخشــان بود و مدرک کارشناســی در رشته ریاضی 
محض از دانشــگاه شــریف داشت. او ســال ۱۴۰۱ برای تحصیل در 
مقطع دکترا در رشته بیوانفورماتیک به دانشگاه مموریال کانادا رفته 
بود. ۳۱ اردیبهشــت‏ماه ۱۴۰۳ بود که همســرش باران هــم به او در 
کانادا پیوســت. باران با ضربات یک چاقــوی کوچک جیبی به قتل 
رســیده بود. پورباقی در پیش‏پرده پادکست »آخرین شاهد«، روایتی 
از یک قتل می‏گوید که شــباهت زیادی با آنچه برای باران عابد اتفاق 
افتاده دارد: »نشسته بودم و یک سر بریده در دستم بود. باهاش حرف 
می‏زدم، بهش نگاه می‏کردم. داشــتم از هم می‏پاشیدم. 
می‏توانستم با این واقعیت زندگی کنم که همین الان 

خبرنگار گروه جامعه 
نسیم سلطان‏بیگی

گزارش 
مهاجرت

تجربه کاری سمیه در 
مواجهه با زنان مهاجر 

ایرانی خشونت‏دیده 
نشان می‏دهد، در 

بسیاری موارد، 
خانواده‏های زنان 
در ایران از سوی 
همسران‏شان آزار 

و تهدید می‏شوند: 
»زن جوانی بود که 

هم خشونت جنسی، 
هم خشونت خانگی 
را تجربه کرده بود. 
شوهرش در ایران، 

خانواده‏اش را تهدید 
به مرگ کرده بود و ما 
از او شکایت کردیم.  

به‏محض ورود در 
فرودگاه دستگیر و به 

زندان منتقل شد.
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